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طرح تحليل شكافهاي اجتماعي ميان قوم بلوچ و غيربلوچ

فصل سوم/ عوامل مؤثر بر شكافها

در اين بخش كوشيده مي‌شود كه عوامل مؤثر بر هر متغير در دو گروه بلوچ و غيربلوچ معين شود، سپس بر حسب اين كه اين عوامل در آينده با چه تغييرات محتملي مواجه خواهند شد، گمانه‌اي از وضعيت هر متغير در دو گروه مورد مطالعه زده شود و اين كه آيا شكاف موجود ميان دو گروه، در آينده بيشتر يا كمتر خواهد شد؟ بنابراين رابطه هر كدام از متغيرهاي اندازه‌گيري شده با متغيرهاي مستقل تعيين مي‌شود. ولي متغيرهاي مستقل بايد به گونه‌اي باشند كه تغييرات آنها در آينده؛ قابل پيش‌بيني يا حداقل قابل كنترل باشد. بدين لحاظ از ميان متغيرهاي موجود فقط به موارد زير بسنده مي‌شود.

سن

تأثير متغير سن بر عناصر مردم‌شناسي و جامعه‌شناسي قوم بلوچ از چند حيث مي‌باشد. از يك طرف ممكن است به تأثيرات نسلي توجه داشت، بدين معنا كه هر نسلي نسبت به مسائل گوناگون ديدگاه ويژه‌اي براي خود پيدا مي‌كند و اين ديدگاه به مرور زمان و حتي با تغيير شرايط هم تفاوت كلي نمي‌كند. (ر.ك. اينگلهارت، 1373، فصل دوم). از طرف ديگر تغييرات سن مي‌تواند موجبات تغيير نگرشي و رفتاري و نيز فيزيولوژي را فراهم كند، در اين صورت بايد ديد كه وزن هر يك از گروههاي سني در آينده چه تغييري خواهد داشت. به عنوان نمونه بر اثر افزايش شديد رشد جمعيت در سالهاي اوليه انقلاب؛ گروه سني 20 تا 30 ساله در سال 1385 از كل جمعيت نسبت به ديگر گروههاي ده ساله شديداً بالا خواهد بود، بنابراين پيش‌بيني تغيير وزن گروههاي سني در آينده به عنوان حاملان نوع خاصي از تفكر و رفتار مي‌تواند تغييرات فرهنگي محتمل را پيش‌بيني‌پذير نمايد.

تحصيلات

يكي از مهمترين متغيرهاي مؤثر بر نگرشها و رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي، عامل تحصيلات است، ضمن اين كه تحصيلات متغيرترين عامل در طول زمان است، بويژه در استانهاي محرومتر از جمله سيستان و بلوچستان اين امر قابل مشاهده‌تر خواهد بود، به عبارت ديگر مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم كه آينده مردم منطقه طي ده يا 20 سال آينده به لحاظ سطح تحصيلات چگونه خواهد بود، و از اين حيث مي‌توانيم تحولات و تغييرات فرهنگي را نيز بر اساس آن حدس بزنيم.
عامل تحصيلات در درجه اول به فرد مربوط مي‌شود ولي تأثير تحصيلات پدر و مادر نيز در مواردي قابل ارزيابي خواهد بود.

اشتغال

تأثير عامل اشتغال را مي‌توان از دو حيث اندازه‌گيري كرد. در درجه اول دارا بودن شغل يا بيكاري است. مسأله بيكاري بويژه در مناطقي كه با بحران بيكاري بيشتر مواجه هستند، جدي است. البته آينده اين متغير را دقيقاً نمي‌توان حدس زد، زيرا بستگي مستقيم به سياستهاي اقتصادي دولت و جامعه دارد كه ممكن است با تشديد بيكاري يا تخفيف آن مواجه شويم.

موضوع ديگر نوع شغلي افراد شاغل است. يك نوع از طبقه‌بندي مشاغل برحسب رابطه فرد با كار است كه تقسيم‌بندي مشهور آن كارفرما، كاركن مستقل و مزدبگير بخش خصوصي يا عمومي است كه فرآيند عمومي اين متغير نيز كمابيش روشن است.

1ـ گرايشها

1/1ـ رضايت از زندگي

رابطه هر يك از 9 گزاره‌اي كه از طريق آنها ميزان رضايت از زندگي اندازه‌گيري شده است با متغيرعاي مستقل به شرح زير است.

جدول 1/3ـ رابطه شاخصهاي رضايت از زندگي و متغيرهاي مستقل در هر دو گروه٭

	متغيرهاي مستقل
	شاخص رضايت

گروه
	سلامتي
	مالي
	مسكن
	كار و شغل
	خانوادگي
	شهر
	هم طايفه‌اي
	كلي زندگي

	سن
	بلوچ
	1669/0
	1166/0
	1009/0
	0951/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	2650/0
	1660/0
	1074/0
	-
	-
	-
	-
	0977/0

	تحصيلات فرد
	بلوچ
	1105/0
	0946/0
	1118/0
	-
	1350/0
	2506/0
	0960/0
	-

	
	غيربلوچ
	1604/0
	1688/0
	1113/0
	1410/0
	1522/0
	1777/0
	1328/0
	-

	تحصيلات پدر
	بلوچ
	-
	1462/0
	1284/0
	-
	1045/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	1277/0
	2026/0
	1596/0
	0956/0
	1040/0
	-
	-
	-

	تحصيلات مادر
	بلوچ
	-
	1020/0
	-
	-
	0973/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	1358/0
	2141/0
	1807/0
	-
	1398/0
	-
	-
	-

	بيكاري فرد
	بلوچ
	1837/0
	1694/0
	-
	3913/0
	1560/0
	-
	-
	1315/0

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	3075/0
	1331/0
	-
	-
	-

	بيكاري پدر
	بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	1280/0
	-
	-
	-


	شغل فرد
	بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-
	1422/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	1277/0
	-
	1805/0
	-
	-
	-
	-

	شغل پدر
	بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	1572/0
	1241/0
	0978/0
	1019/0
	-
	-
	-


٭ در اين جداول فقط ضرايب همبستگي Eta يا كرامر درج مي‌شود و تماماً داراي سطح معناداري قابل قبولي مي‌باشند. از ضرايبي كه فاقد سطح معناداري هستند يا اين سطح كم است صرف نظر شده است. كوشيده شده است كه ضرايب كمتر از 10% به دليل تأثيرگذاري كم ناديده گرفته شود.

در ميان بلوچها شاخص رضايت از سلامتي با سن فرد در رابطه است. به اين معنا كه رضايت مذكور با افزايش سن كاهش مي‌يابد، ولي اين امر به معناي تأثير نسلي نيست، بلكه ناشي تغييرات فيزيولوژيكي متأثر از بزرگ شدن سن مي‌باشد. با اين مفهوم تغييرات سني در آينده اين شاخص تأثيري ندارد، مگر اين كه با افزايش سن، نسبت گروه سني ميانسالان به دليل افزايش جمعيت در گذشته بيشتر شود و در مجموع شاخص رضايت كمتر شود.

مهمترين تأثير بر رضايت از سلامتي مربوط به وضعيت اشتغال فرد مي‌باشد. به نحوي كه نسبت افراد راضي به ناراضي از وضع سلامتي در ميان شاغلين حدود 3/12 برابر ولي در ميان افراد بيكار اين نسبت به 6/3 برابر كاهش مي‌يابد. با توجه به عدم پيش‌بيني دقيق در مورد آينده وضع اشتغال نمي‌توان جهت تأثير آن را بر اين شاخص حدس زد. رابطه تحصيلات با رضايت از سلامتي مثبت است، بنابراين مي‌توان گفت كه با روند رو به رشد تحصيلات، احتمالاً ميزان رضايت از سلامتي نيز به همين نسبت افزايش خواهد يافت.

در نزد غيربلوچها نيز شاخص رضايت از سلامتي متأثر از سن و تحصيلات و نيز تحصيلات پدر و مادر است. و روند آن نيز مشابه روند اين رضايت نزد بلوچها مي‌باشد، با اين تفاوت كه متغيرهاي مورد نظر تأثير شديدتري بر رضايت از سلامتي نزد غيربلوچها دارند.

اگر منطق مذكور را براي تمامي شاخصهاي فوق در نظر بگيريم و از ذكر جزئيات آن پرهيز نماييم و با استناد به جزئيات رابطه ميان متغيرها مي‌توان گفت:

نزد بلوچها با افزايش سن، رضايت مالي كم مي‌شود، با افزايش تحصيلات فرد رضايت مالي زياد ولي در مراحل عالي تحصيلات اين رضايت كم مي‌شود. با افزايش تحصيلات پدر و مادر نيز رضايت بيشتر مي‌شود و با افزايش بيكاري نيز طبعاً اين رضايت به شدت كم مي‌شود. در مقابل، همين روند نزد غيربلوچها نيز وجود دارد، به علاوه آن كه حقوق‌بگيران بخش خصوصي رضايت كمتري ابراز داشته‌اند ولي كساني كه پدرانشان حقوق‌بگير بخش عمومي بوده‌اند. از اين حيث رضايت بيشتري را از خود نشان داده‌اند. ضمن آن كه ميزان تأثيرپذيري گروههاي غيربلوچ در اين شاخص از متغيرهاي مستقل مورد مطالعه بيشتر است.

در ميان بلوچها رضايت از خانه و مسكن با افزايش سن و تحصيلات كم مي‌شود ولي با افزايش تحصيلات پدر بيشتر مي‌شود، در ميان غيربلوچها اگر چه با افزايش سن اين رضايت كم مي‌شود ولي تأثير وضع تحصيلات در اين مورد متفاوت است و با افزايش آن ابتدا رضايت كم و سپس زياد مي‌شود. همچنين با افزايش تحصيلات پدر و مادر و نيز ميان كساني كه پدرانشان كارمندان بخش عمومي هستند رضايت بيشتري از اين حيث مشاهده مي‌شود.

در ميان بلوچها، رضايت از كار و شغل با افزايش سن اندكي كم مي‌شود و طبعاً با افزايش بيكاري به شدت كاهش مي‌يابد. در ميان غيربلوچها نيز عامل بيكاري در اين رضايت يا نارضايتي به خوبي قابل مشاهده است، ضمن اين كه وضع تحصيلات فرد و پدرش و نيز كساني كه خود يا پدرانشان حقوق‌بگير بخش عمومي هستند در رضايت از كار و شغل تأثير مثبت دارد.

رضايت از زندگي خانوادگي در هر دو گروه تقريباً به صورت يكسان از عوامل ديگر تأثير مي‌پذيرد و با افزايش تحصيلات فرد يا پدر و مادر اين رضايت بيشتر مي‌شود، در مقابل با افزايش بيكاري اين رضايت كم مي‌گردد.

رضايت از امكانات شهر در ميان بلوچها با افزايش تحصيلات كم مي‌شود و حقوق‌بگيران بخش خصوصي يا عمومي نيز رضايت كمتري در اين مورد دارند. اين موضوع نزد غيربلوچها فقط متأثر از تحصيلات فرد است كه با افزايش آن رضايت كمتر مي‌گردد.

رضايت از هم‌طايفه‌اي نزد هر دو گروه از الگوي كاملاً واحدي تبعيت مي‌كند و با افزايش تحصيلات اين رضايت كم مي‌شود.

از رضايت كلي از زندگي در ميان بلوچها با افزايش بيكاري كاسته مي‌شود و نزد غيربلوچها اين موضوع با افزايش سن كم مي‌شود.


[image: image1.wmf]
٭ فلشهايي كه ممتد هستند نشانه رضايت و فلشهاي منقطع نشانه عدم رضايت است. همچنين هر چه فلش بزرگتر باشد به معناي اجماع بيشتر در زمينه آن موضوع است. فلشهايي كه در كنار فلشهاي اصلي قرار دارند، ميزان جهت تغييرات و شدت تغييرات احتمالي را در آينده‌اي متوسط نشان مي‌دهند.

بر اساس نتايج نمودار مي‌توان گفت كه ميزان رضايت از كار و شغل نزد هر دو گروه يكسان است، ليكن اين مسأله در حال تغيير خواهد بود. همچنين در وضعيت رضايت از زندگي و زندگي خانوادگي نيز تفاوتها در حال افزايش است، مشروط بر اين كه وضعيت به همين گونه ادامه يابد.

2/1ـ اميد به آينده

جدول 2/3ـ رابطه شاخصهاي اميد به آينده با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	اميد به آينده شخصي
	بلوچ
	سن

0935/0
	تحصيلات فرد

1357/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1274/0
	تحصيلات فرد

1252/0
	تحصيلات پدر

1111/0
	تحصيلات مادر

1193/0
	-

	اميد به آينده كشور
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1001/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1083/0
	بيكاري فرد

1160/0
	-
	-
	-


اگر چه نزد بلوچها با افزايش تحصيلات اميد به آينده شخصي كم مي‌شود ولي نزد غيربلوچها اين امر معكوس است و با افزايش تحصيلات اميد به آينده شخصي بيشتر مي‌شود. در هر دو گروه با افزايش سن اين اميد كمتر مي‌گردد. در مورد اميد به آينده كشور در هر دو گروه با افزايش تحصيلات، اين شاخص كمتر مي‌شود، ضمن اين كه در ميان غيربلوچها بيكاري فرد نيز تأثير منفي بر اين شاخص دارد.


[image: image2.wmf]
شكاف ميان دو گروه از حيث اميد به آينده شخصي ممكن است در آينده بيشتر شود زيرا يك گروه سوي اميدواري و گروه ديگر نااميدي سير مي‌كنند. ولي در مورد آينده كشور اين تفاوت وجود ندارد.

3/1ـ ارزيابي اجتماعي

جدول 3/3ـ رابطه شاخصهاي ارزيابي اجتماعي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	ميزان هنجارشكني
	بلوچ
	بيكاري فرد

1037/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	بي‌تفاوتي اجتماعي
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1077/0
	بيكاري فرد

0913/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	شغل فرد

1011/0
	-
	-
	-
	-


در ميان بلوچها با افزايش بيكاري اعتقاد به ميزان هنجارشكني در جامعه بيشتر مي‌شود، ولي اين عقيده غيربلوچها عموماً مستقل از متغيرهاي مستقل آنان است. در مورد بي‌تفاوتي اجتماعي نيز مي‌توان گفت كه نزد بلوچها، با افزايش تحصيلات و بيكاري اين شاخص بيشتر مي‌شود، ولي در ميان غيربلوچها، شاغلين مستقل، به اين گزاره اعتقاد بيشتري دارند.


[image: image3.wmf]
به طور كلي مي‌توان گفت كه از حيث دو شاخص مذكور در خصوص هنجارشكني، تغييرات بيشتري نزد دو گروه انتظار نمي‌رود، ولي احتمال دارد كه در آينده بلوچها نيز با غيربلوچها درباره بي‌تفاوتي اجتماعي هم‌عقيده‌تر شوند.

4/1ـ نگرشهاي اجتماعي

جدول 4/3ـ رابطه شاخصهاي نگرشهاي اجتماعي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	تقديرگرايي
	بلوچ
	سن

1085/0
	تحصيلات فرد

2701/0
	تحصيلات پدر

1258/0
	شغل فرد

1825/0
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1305/0
	تحصيلات فرد

3288/0
	تحصيلات پدر

1451/0
	بيكاري فرد

1499/0
	شغل فرد

1385/0

	طايفه‌گرايي
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1967/0
	بيكاري فرد

1059/0
	شغل فرد

1373/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

2556/0
	تحصيلات پدر

1365/0
	بيكاري فرد

1802/0
	بيكاري پدر

1016/0
	شغل فرد

1095/0

	قانون‌گرايي
	بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	بكارگيري زور در روابط اجتماعي
	بلوچ
	بيكاري فرد

0988/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1528/0
	بيكاري فرد

1777/0
	-
	-
	-

	گرايش به مشاركت
	بلوچ
	بيكاري فرد

1376/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	دفاع از كشور
	بلوچ
	سن

1003/0
	بيكاري فرد

1065/0
	-
	-
	

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	وابستگي محلي
	بلوچ
	شغل فرد

1103/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-


در ميان بلوچها با افزايش سن، افراد تقديرگراتر مي‌شوند، در مقابل با افزايش تحصيلات فرد يا پدرش از ميزان تقديرگرايي كاسته مي‌گردد. به علاوه كاركنان بخش عمومي كمتر تقديرگرا هستند؛ لذا به نظر مي‌رسد كه اين شاخص در آينده به طور جدي كمتر خواهد شد. روند مذكور براي غيربلوچها نيز وجود دارد، با اين تفاوت كه اين روند از يك سو شديدتر و از سوي ديگر با متغير بيكاري نيز ارتباط دارد و افراد بيكار تقديرگراتر هستند.

نزد بلوچها طايفه‌گرايي نيز در تقابل با ميزان تحصيلات مي‌باشد. در مقابل بيكاران طايفه‌گراتر هستند. شايد علت اين امر حمايت مالي و رواني است كه بيكاران از سوي هم‌طايفه‌اي‌هاي خود مي‌شوند. همچنين كاركنان بخش عمومي نيز گرايشهاي طايفه‌اي كمتري دارند. روند مذكور براي طايفه‌گرايي نزد غيربلوچها نيز وجود دارد و به علاوه اين كه در ميان غيربلوچها تأثير متغيرهاي تحصيلي و بيكاري پدر نيز بر اين عامل افزوده مي‌شود و در مجموع با شدت بيشتري از ميزان طايفه‌گرايي كاسته مي‌شود.

در ميان هر دو گروه بلوچ و غيربلوچ وضعيت شاخص قانون‌گرايي به گونه‌اي است كه رابطه‌اي با هيچ يك از متغيرها نشان نمي‌دهد و به عنوان يك هنجار و نگرش عمومي غيرمتأثر از متغيرهاي مستقل موجود در آمده است، وابستگي اين متغير احتمالاً به متغيرهاي ديگري است كه در اين مطالعه لحاظ نشده است.

بكارگيري زور در روابط اجتماعي نيز نزد بيكاران مقبولتر است و شايد به همين دليل گفته‌اند كه اين گروه لشگريان انقلابها هستند. در نقطه مقابل نيز گرايش به مشاركت نزد بيكاران كمتر است كه در واقع هر دو نگرش مبين يك واقعيت هستند. رابطه ميان اين دو شاخص نيز نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي ميان آنها منفي است. به عبارت ديگر هر كه مشاركت‌جوتر است مخالف بكارگيري زور در روابط اجتماعي است. البته نزد غيربلوچها، تحصيلات فرد تأثير مخالف بر بكارگيري زور در روابط اجتماعي به جاي مي‌گذارد.

در ميان بلوچها، دفاع از كشور و وابستگي محلي با كاهش سن كمتر مي‌شود. همچنين بيكاران وابستگي كمتري در اين زمينه دارند چرا كه از جامعه كمتر منتفع مي‌شوند. ولي نزد غيربلوچها اين دو شاخص هيچ ارتباطي با متغيرهاي ديگر از خود نشان نمي‌دهند.

تقريباً در تمامي موارد شكافهاي موجود با ادامه وضع فعلي با اندكي تغيير پايدار خواهد ماند.
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5/1ـ ارزشهاي خانوادگي

جدول 5/3ـ رابطه شاخصهاي ارزشهاي خانوادگي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	فردگرايي
	بلوچ
	سن

1010/0
	تحصيلات فرد

1323/0
	تحصيلات پدر

1108/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

0983/0
	تحصيلات فرد

1731/0
	تحصيلات پدر

1025/0
	تحصيلات مادر

1092/0
	بيكاري فرد

1057/0

	استقلال
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1625/0
	شغل فرد

1671/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1819/0
	شغل فرد

1030/0
	-
	-
	-

	ازدواج با خويشاوندان
	بلوچ
	تحصيلات فرد

3045/0
	تحصيلات پدر

1431/0
	تحصيلات مادر

1677/0
	شغل فرد

1897/0
	شغل پدر

1038/0

	
	غيربلوچ
	سن

1182/0
	تحصيلات فرد

2419/0
	تحصيلات پدر

1431/0
	تحصيلات مادر

1482/0
	بيكاري پدر

1174/0

	دوستي قبل از ازدواج
	بلوچ
	سن

1359/0
	تحصيلات فرد

1804/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1138/0
	شغل فرد

1308/0
	-
	-
	-

	رجحان جنسيتي
	بلوچ
	سن

1322/0
	تحصيلات فرد

2045/0
	تحصيلات پدر

1066/0
	شغل فرد

1939/0
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1460/0
	بيكاري فرد

1096/0
	شغل فرد

1247/0
	-
	-

	چند همسري
	بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1311/0
	شغل فرد

0984/0
	-
	-
	-

	سن مطلوب ازدواج پسر
	بلوچ
	تحصيلات فرد

2021/0
	تحصيلات پدر

1429/0
	تحصيلات مادر

1184/0
	شغل فرد

1325/0
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

2107/0
	تحصيلات پدر

1241/0
	تحصيلات مادر

1159/0
	شغل فرد

1252/0
	-

	سن مطلوب ازدواج دختر
	بلوچ
	سن

1676/0
	تحصيلات فرد

2796/0
	تحصيلات پدر

1890/0
	تحصيلات مادر

1576/0
	شغل فرد

1257/0

	
	غيربلوچ
	سن

1423/0
	تحصيلات فرد

2586/0
	تحصيلات پدر

2327/0
	تحصيلات مادر

2149/0
	شغل فرد

1709/0

	فاصله سني همسران
	بلوچ
	سن

1466/0
	تحصيلات فرد

1313/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1129/0
	تحصيلات فرد

0977/0
	-
	-
	-

	تعداد مطلوب فرزندان
	بلوچ
	سن

2472/0
	تحصيلات فرد

2868/0
	تحصيلات پدر

1840/0
	تحصيلات مادر

1358/0
	شغل فرد

1429/0

	
	غيربلوچ
	سن

1996/0
	تحصيلات فرد

2485/0
	تحصيلات پدر

1567/0
	تحصيلات مادر

1527/0
	شغل فرد

1276/0


در هر دو گروه فردگرايي در خانواده با افزايش سن كم مي‌شود در مقابل با افزايش تحصيلات فرد يا پدرش اضافه مي‌گردد. بنابراين مي‌توان گفت كه در آينده فردگرايي افزايش خواهد يافت. در ميان غيربلوچها دومتغير تحصيلات مادر و بيكاري فرد نيز اثرات افزايشي و كاهشي بر فردگرايي دارند.

گرايش به استقلال از خانواده نيز با افزايش تحصيلات بيشتر مي‌شود. همچنين اين گرايش نزد كاركنان بخش عمومي بيشتر است.

نزد بلوچها قوم و خويش گرايي در خانواده، با افزايش تحصيلات فرد يا پدر و مادرش كم مي‌گردد، همچنين متأثر از شغل فرد يا پدرش مي‌باشد. به اين معنا كه حقوق‌بگيران بخش عمومي در هر دو مورد گرايش كمتري به ازدواجهاي قوم و خويشي دارند، اين فرآيند نزد غيربلوچها تا حدودي وجود دارد با اين تفاوت كه با كاهش سن از ميزان اين گرايش كاسته مي‌گردد.

موافقت با دوستي قبل از ازدواج با كاهش سن و افزايش تحصيلات بيشتر مي‌شود. سن در اينجا كمتر داراي اثر نسلي است بلكه بيشتر اثر موقعيتي دارد. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه موافقت با اين گزاره به مرور افزايش خواهد يافت.

در ميان بلوچها ميزان موافقت يا مخالفت با چند همسري رابطه‌اي با متغيرهاي مستقل نشان نمي‌دهد. اگر چه اين متغير با عامل جنسيت رابطه زيادي دارد و زنان موافقت كمتري داشته‌اند، ولي حتي در اين مورد هم حدود 12 درصد زنان پاسخگو موافق اين ايده بوده‌اند، ولي نزد غيربلوچها با افزايش تحصيلات و كاركنان بخش عمومي با اين ايده مخالف‌تر مي‌باشند.

نزد بلوچها رجحان جنسيتي با افزايش سن بيشتر مي‌شود و با بالا رفتن تحصيلات فرد يا پدرش رجحان جنسيتي تضعيف مي‌گردد. همچنين كاركنان بخش عمومي در مقايسه با ديگران كمتر پسرگرا مي‌باشند. در مقابل غيربلوچها، با افزايش تحصيلات و مزدبگير بودن در بخش دولتي و خصوصي با رجحان جنسيتي مخالفت بيشتري مي‌كنند، ضمن اين كه بيكاران خلاف اين تصور را ترجيح مي‌دهند.

براي هر دو گروه بلوچ و غيربلوچ سن مطلوب ازدواج در پسران و دختران تقريباً از يك الگوي مشابه تبعيت مي‌كند و هر دو مورد در درجه اول متأثر از تحصيلات فرد و خانواده است. سپس كاركنان بخش عمومي معتقد به سنين بالاتر ازدواج هستند. در مجموع به نظر مي‌رسد كه اين نگرش در آينده به سوي افزايش سن مطلوب است. ولي در مورد سن دختران سرعت تغييرات بيشتر است.

همچنين در خصوص فاصله سني همسران يا تعداد مطلوب فرزندان الگوي ارتباطي اين شاخصها با متغيرهاي مستقل براي هر دو گروه يكسان است. افراد با سن بالاتر به فاصله سني بيشتري ميان زن و مرد هنگام ازدواج اعتقاد دارند. كه عمدتاً تأثير عامل نسلي است. همچنين افراد با تحصيلات بيشتر نيز به فاصله سني كمتر ميان همسران معتقد مي‌باشند.

تعداد مطلوب فرزند نيز دقيقاً از الگوي سن مطلوب ازدواج تبعيت مي‌كند، و با افزايش سن، بيشتر و با افزايش تحصيلات خانواده و فرد؛ كمتر مي‌گردد.

در مجموع به نظر مي‌رسد كه الگوي تحولات ارزشهاي خانوادگي كاملاً شبيه الگوي عام اين تحولات است.
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مشاهده مي‌شود كه روندهاي كلي مربوط به ارزشهاي خانوادگي در هر دو گروه تقريباً يكسان است، و شكافها همچنان باقي خواهند ماند، اگرچه اين شكافها تشديد يا تخفيف نيابند.

6/1ـ جنسيت

جدول 6/3ـ رابطه شاخصهاي نگرش جنسيتي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	كار زن در بيرون از خانه
	بلوچ
	تحصيلات فرد

2090/0
	تحصيلات پدر

1516/0
	تحصيلات مادر

1259/0
	شغل فرد

2245/0
	شغل پدر

1317/0

	
	غيربلوچ
	سن

0958/0
	تحصيلات فرد

1819/0
	تحصيلات پدر

1056/0
	تحصيلات مادر

1110/
	شغل فرد

1214/0

	جنسيت و رضايت از زندگي
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1003/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-


در هر دو گروه تقريباً مي‌توان گفت كه نگرش جنسيتي هم شبيه نگرشهاي اجتماعي و در زير مجموعه آنها محسوب مي‌شود. به همين دليل نيز شاخص موافقت با كار زن در بيرون خانه از وضعيت تحصيلات فرد و خانواده‌اش و نيز نوع شغل فرد و پدرش تبعيت مي‌كند و با افزايش تحصيلات فرد و يا پدر و مادرش و نيز كاركنان بخش عمومي و كساني كه پدرانشان چنين وضعيت شغلي دارند، اعتقاد بيشتري به اشتغال زنان در بيرون از خانه دارند.

بيان رضايت بيشتر از زندگي نزد زنان با افزايش تحصيلات فرد بيشتر مي‌شود. اين روند نزد زنان تحصيلكرده و مردان تحصيلكرده هر دو مشاهده مي‌شود. تفاوتهاي موجود ميان دو گروه چندان زياد نيست، مگر اين كه سرعت تغييرات در بلوچها بيشتر است.


[image: image7.wmf]
7/1ـ فاصله اجتماعي

جدول 7/3ـ رابطه شاخصهاي فاصله اجتماعي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	ارتباط خويشاوندي با غير هم‌مذهب
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1443/0
	بيكاري فرد

1235/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	ازدواج ميان‌قومي
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1269/0
	تحصيلات مادر

1083/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	ارزيابي مثبت از قوم بلوچ
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1005/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-


هيچكدام از سه شاخص فوق در ميان غيربلوچها ارتباطي را با متغيرهاي مستقل نشان نمي‌دهد، و از اين نظر متأثر از آنها نيستند. ولي نزد بلوچها گرايش به ارتباط خويشاوندي با غير هم مذهب با افزايش تحصيلات فرد بيشتر مي‌شود ولي اين گرايش نزد بيكاران كمتر مي‌باشد. در واقع مي‌توان گفت كه بيكاري موجب تشديد شكافهاي قومي، مذهبي مي‌شود.

گرايش به ازدواج ميان قومي نيز با افزايش تحصيلات فرد يا مادرش كاهش پيدا مي‌كند. ارزيابي مثبت از قوميت نيز با افزايش تحصيلات به ميزان معناداري كم مي‌شود.


[image: image8.wmf]
نكته بسيار مهمي كه در نمودار وجود دارد كاهش يك طرفه فاصله اجتماعي ميان دو گروه است، ولي اين كاهش فاصله فقط از طرف بلوچها مي‌باشد و غيربلوچها از خود گرايشي براي كم كردن اين فاصله نشان نمي‌دهند.

8/1ـ ارزيابي از وضعيت محل زندگي

جدول 8/3ـ رابطه شاخصهاي ارزيابي از محل زندگي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	ارزيابي وضعيت شهر
	بلوچ
	بيكاري فرد

1092/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-

	ارزيابي از وضعيت استان
	بلوچ
	بيكاري فراد

1127/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1112/0
	-
	-
	-
	-

	ارزيابي وضعيت كشور
	بلوچ
	بيكاري فرد

1000/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-


در هر دو گروه بلوچ و غيربلوچ تمامي شاخصهاي ارزيابي از وضعيت محل زندگي اعم از شهر، استان و كشور در ميان پاسخگويان و بر حسب متغيرهاي مختلف تقريباً يكسان است. تنها مورد تفاوت نگرش بيكاران در اين زمينه است كه ارزيابي‌هاي منفي‌تري داشته‌اند. نسبت كساني كه مدعي شده‌اند وضع محل زندگي آنان بهتر شده به كساني كه معتقدند بدتر شده بر حسب وضعيت كار در موارد فوق و نزد بلوچ‌ها به شرح زير است:

	
	بيكاران
	شاغلان

	وضعيت شهر
	0/4
	9/7

	وضعيت استان
	4/7
	9/13

	وضعيت كشور
	5/4
	5/8


در تمامي ارزيابي‌هاي فوق مشاهده مي‌شود كه نگرش مثبت شاغلان دو برابر بيش از بيكاران است.
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بنابراين شكاف ديدگاهي موجود در آينده نيز احتمالاً تغييري نخواهد كرد.
2ـ رفتارها

1/2ـ مصرف فرهنگي

جدول 9/3ـ رابطه شاخصهاي مصرف فرهنگي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم
	متغير ششم

	زمان اوقات فراغت
	بلوچ
	سن

1137/0
	تحصيلات فرد

1644/0
	بيكاري فرد

1632/0
	شغل فرد

1262/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	بيكاري فرد

1423/0
	شغل فرد

1370/0
	-
	-
	-
	-

	تماشاي تلويزيون
	بلوچ
	سن

2704/0
	تحصيلات فرد

3172/0
	تحصيلات پدر

2167/0
	بيكاري فرد

1102/0
	شغل فرد

1121/0
	شغل پدر

1638/0

	
	غيربلوچ
	سن

1382/0
	تحصيلات فرد

1923/0
	شغل فرد

1406/0
	شغل پدر

1048/0
	-
	-

	گوش دادن به راديو
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1377/0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1074/0
	شغل فرد

1210/0
	-
	-
	-
	-

	مطالعه مطبوعات
	بلوچ
	سن

3072/0
	تحصيلات فرد

6158/0
	تحصيلات پدر

3145/0
	تحصيلات مادر

2364/0
	شغل فرد

2810/0
	شغل پدر

1937/0

	
	غيربلوچ
	سن

2879/0
	تحصيلات فرد

5469/0
	تحصيلات پدر

2777/0
	تحصيلات مادر

2519/0
	شغل فرد

2567/0
	شغل پدر

2354/0

	مطالعه كتاب
	بلوچ
	سن

3318/0
	تحصيلات فرد

6158/0
	تحصيلات پدر

3318/0
	تحصيلات مادر

2948/0
	شغل فرد

2618/0
	شغل پدر

1993/0

	
	غيربلوچ
	سن

3629/0
	تحصيلات فرد

5132/0
	تحصيلات پدر

3171/0
	تحصيلات مادر

2948/0
	شغل فرد

2764/0
	شغل پدر

2232/0

	مدت زمان مطالعه كتاب
	بلوچ
	سن

1031/0
	تحصيلات فرد

2920/0
	تحصيلات پدر

1205/0
	تحصيلات مادر

1649/0
	شغل فرد

1716/0
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1868/0
	تحصيلات فرد

1239/0
	تحصيلات پدر

1272/0
	تحصيلات مادر

1610/0
	شغل فرد

1658/0
	شغل پدر

1059/0

	مدت ديدن ويدئو
	بلوچ
	سن

1659/0
	تحصيلات فرد

1572/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

2000/0
	تحصيلات فرد

2113/0
	تحصيلات پدر

1816/0
	تحصيلات مادر

1794/0
	-
	-

	الگوي گذران اوقات فرداغت
	بلوچ
	سن

3561/0
	تحصيلات فرد

4542/0
	تحصيلات پدر

2257/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

2567/0
	تحصيلات فرد

3730/0
	تحصيلات پدر

2157/0
	تحصيلات مادر

2131/0
	شغل فرد

1947/0
	شغل پدر

1185/0


در ميان بلوچها مدت زمان اوقات فراغت رابطه‌اي خطي با سن و تحصيلات ندارد، بلكه با افزايش سن كم و سپس زياد مي‌شود. كه اين امر معلول موقعيتهاي سني است. اين رابطه با تحصيلات بدين صورت است كه با افزايش تحصيلات زياد و سپس كم مي‌شود. همچنين مشاغل عمومي و سپس مزدبگيران بخش خصوصي فراغت بيشتري دارند. بعلاوه افراد بيكار اوقات فراغت بيشتري دارند. در مجموع به نظر مي‌رسد كه با توجه به تأثير متغيرهاي مذكور اوقات فراغت رو به افزايش است. نزد غيربلوچها فقط دو متغير وضعيت شغلي و بيكاري فرد بر ميزان زمان اوقات فراغت مؤثر است.

در ميان بلوچها تماشاي تلويزيون با متغيرهاي زيادي در ارتباط است. با افزايش سن از ميزان تماشا كاسته مي‌شود، در مورد تحصيلات رابطه غيرخطي است، از يك طرف با افزايش تحصيلات ميزان تماشا زياد ولي در مراحل بالاتر تحصيلي كم مي‌شود. ولي با افزايش تحصيلات پدر و مادر ميزان تماشا زياد مي‌شود. بيكاران و كساني كه خود يا پدرشان مزدبگير بخش عمومي هستند بيش از ديگران به تماشاي تلويزيون مشغولند. ولي در ميان غيربلوچها هم ميزان متغيرهاي مؤثر بر اين عامل كمتر است و هم شدت اين تأثير كمتر مي‌باشد.

نزد بلوچها گوش دادن به راديو به علت تعداد كم افراد استفاده كننده رابطه چنداني با متغيرهاي مستقل ندارد، گو اين كه با افزايش تحصيلات از اين امر كاسته مي‌شود. و غيربلوچها نيز با افزايش سن يا اشتغال در مشاغل مستقل به ميزان بيشتري به راديو گوش مي‌دهند.

روند رابطه مطالعه مطبوعات و مطالعه كتاب نيز شبيه تلويزيون است. با اين تفاوت كه با افزايش تحصيلات بر شدت اين متغير به صورت خطي افزوده مي‌شود.

تقريباً در هر دو گروه مدت زمان مطالعه كتاب نيز با افزايش سن كم و با افزايش تحصيلات فرد و خانواده‌اش زياد و در مورد مزدبگيران بخش خصوصي و عمومي نيز اين مدت افزايش مي‌يابد.

ميزان تماشاي تلويزيون و ويدئو نيز با افزايش سن كاهش و با افزايش تحصيلات افزايش مي‌يابد. الگوي گذران اوقات فراغت به اين شرح است كه از سن كم به زياد فراغت از ورزش به مطالعه كتاب و مطبوعات، سپس تماشاي تلويزيون، كارهاي دستي، صحبت با اهل محل و استراحت و خواي تغيير مي‌يابد.

با افزايش تحصيلات از كم به زياد، چگونگي اوقات فراغت از كارهاي دستي به استراحت و خواب، صحبت با اهل محل و تماشاي تلويزيون، ورزش و سپس مطالعه كتاب و مطبوعات تغيير مي‌يابد.
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به طور كلي مي‌توان گفت كه شكاف ميان دو گروه از حيث بهره‌مندي از كالاهاي فرهنگي در حال كاهش است.

2/2ـ پيوندهاي اجتماعي

جدول 10/3ـ رابطه شاخصهاي پيوندهاي اجتماعي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم
	متغير ششم

	رابطه عاطفي
	بلوچ
	سن

3703/0
	تحصيلات فرد

2751/0
	تحصيلات پدر

1638/0
	تحصيلات مادر

1208/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

3729/0
	تحصيلات فرد

2223/0
	تحصيلات پدر

2228/0
	تحصيلات مادر

2059/0
	شغل پدر

1548/0
	-

	حمايت اقتصادي
	بلوچ
	سن

3165/0
	تحصيلات فرد

3348/0
	تحصيلات پدر

2508/0
	تحصيلات مادر

1693/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

3975/0
	تحصيلات فرد

3028/0
	تحصيلات پدر

2778/0
	تحصيلات مادر

2474/0
	بكياري فرد

1515/0
	شغل پدر

2333/0

	حمايت فكري
	بلوچ
	سن

3629/0
	تحصيلات فرد

3277/0
	تحصيلات پدر

1993/0
	تحصيلات مادر

1322/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

3633/0
	تحصيلات فرد

2114/0
	تحصيلات پدر

2473/0
	تحصيلات مادر

2113/0
	بيكاري فرد

1470/0
	شغل پدر

1600/0


در هر دو گروه بلوچ و غيربلوچ رابطه عاطفي بيش از هر چيز با سن افراد در ارتباط است. به ترتيب از سن كم به زياد مرجع رابطه عاطفي افراد ابتدا، پدر و مادر سپس دوستان، ريش سفيدان و خويشاوندان، خواهر و برادر، ساير، همسر و فرزندان و هيچكس مي‌شوند. ولي بر حسب تحصيلات مي‌توان گفت كه با افزايش تحصيلات روابط عاطفي به ترتيب از ساير و هيچكس به همسر و فرزندان، خواهر و برادر و ريش سفيدان و خويشاوندان و بالاخره دوستان و پدر و مادر افزايش مي‌يابد. چنين روندي كمابيش بر حسب تحصيلات پدر و مادر نيز وجود دارد. محل رجوع حمايت اقتصادي نيز متأثر از متغير سن و تحصيلات فرد و خانواده وي است. با افزايش سن افرد، محل رجوع براي كسب حمايت اقتصادي به ترتيب از پدر و مادر به خويشاوندان و سپس دوستان و خواهر و برادر و ساير و هيچكس و در پايان به همسر و فرزندان تغيير مي‌يابد.

اين تحول با افزايش تحصيلات فرد از همسر و فرزند به ساير و هيچكس و سپس به خواهر و برادر و در نهايت خويشاوندان و دوستان و پدر و مادر تغيير پيدا مي‌كند.

روند مذكور براي محل رجوع كسب حمايت اقتصادي بر حسب تحصيلات پدر و مادر نيز وجود دارد.

در زمينه مرجع اخير حمايت فكري نيز بر حسب افزايش سن از پدر و مادر به دوستان و سپس خويشاوندان و ريش سفيدان و در ادامه به خواهر و برادر و همسر فرزندان و ساير و هيچكس تغيير مي‌كند.

روند تحصيلات نيز كمابيش مشابه معكوس روية سن است. تأثير كامل اين متغيرها نشان مي‌دهد كه مراجعه به هر يك از گروههاي مذكور در آينده متوسط با تغييرات زير مواجه خواهد شد:

	
	پدر و

مادر
	خواهر و برادر
	دوستان
	همسر و فرزندان
	ريش سفيدان و خويشاوندان
	ساير
	هيچكس

	رابطه عاطفي
	×
	×
	+
	×
	×
	-
	×

	رابطه اقتصادي
	+
	-
	×
	×
	×
	-
	×

	رابطه فكري
	+
	×
	+
	*
	*
	*
	*


علامت (+) به معناي افزايش، علامت (-) به معناي كاهش و علامت (*) به معناي عدم تغيير جدي است.

علي‌رغم اين مي‌توان گفت كه تغييرات رابطه عاطفي و حمايت اقتصادي براي غيربلوچها اندكي شديدتر است، و احتمالاً شكاف رفتاري دو گروه از اين دو حيث در آينده بيشتر خواهد شد.

3/2ـ رابطه اجتماعي

جدول 11/3ـ رابطه شاخصهاي رابطه اجتماعي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم
	متغير ششم

	رابطه با والدين
	بلوچ
	سن

1819/0
	تحصيلات فرد

1333/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1261/0
	تحصيلات فرد

0978/0
	بيكاري فرد

1031/0
	-
	-
	-

	رابطه با همسايگان
	بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	پيوندهاي طايفه‌اي
	بلوچ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	-
	-
	-
	-
	-
	-


رابطه با والدين نزد بلوچها با افزايش سن و كم ولي با افزايش تحصيلات بيشتر مي‌شود، اين امر براي غيربلوچ‌ها نيز دقيقاً صادق است. به علاوه آن كه با بيكاري فرد نيز بيشتر مي‌شود ولي شاخصهاي ديگر هيچ رابطه‌اي با متغيرهاي مستقل ندارد و حكايت از وجود يك هنجار عمومي و عرفي مي‌نمايد.
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نتايج حاكي از آن است كه تفاوتي جدي در وضعيت اين شاخصها با فرض ادامه روند فعلي در آينده مشاهده نخواهد شد.

4/2ـ سبك زندگي

جدول 12/3ـ رابطه شاخصهاي سبك زندگي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم
	متغير ششم

	تمايل به استفاده از لباس محلي
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1147/0
	تحصيلات مادر

1256/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1023/0
	تحصيلات فرد

2007/0
	تحصيلات پدر

1224/0
	تحصيلات مادر

1199/0
	شغل فرد

1748/0
	شغل پدر

1364/0

	علاقه به غذاي محلي
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1548/0
	تحصيلات مادر

1051/0
	شغل فرد

1358/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1488/0
	تحصيلات فرد

1758/0
	تحصيلات پدر

1580/0
	تحصيلات مادر

1290/0
	شغل فرد

1070/0
	-

	سفر رفتن
	بلوچ
	تحصيلات فرد

1473/0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1038/0
	-
	-
	-
	-
	-


در خصوص بلوچها مي‌توان گفت كه با افزايش تحصيلات فرد و مادر وي تمايل به استفاده از لباس محلي كم مي‌شود. اين فرآيند عيناً براي علاقه به غذاي محلي نيز صادق است. مزدبگيران اعم از بخش عمومي و بخش خصوصي نيز علاقه كمتري به غذاي محلي از خود نشان مي‌دهند.

همچنين با افزايش تحصيلات تعداد سفرهاي فرد در طول سال بيشتر مي‌شود. ولي تمايل به استفاده از لباس محلي و علاقه به غذاي محلي ميان غيربلوچها با متغيرهاي بيشتري در ارتباط است، و مجموعاً تأثير منفي بر علاقه‌مندي به اين شاخصها دارند.
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ظاهراً تفاوتهاي موجود در رفتار و سبك زندگي همچنان ميان دو گروه باقي خواهد ماند، اگر چه در روند كلي دو گروه گرايش به تعديل رفتارها و سبك زندگي محلي دارند.

3ـ آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي

جدول 13/3ـ رابطه شاخصهاي آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي با متغيرهاي مستقل در هر دو گروه

	شاخص
	گروه
متغير
	متغير اول
	متغير دوم
	متغير سوم
	متغير چهارم
	متغير پنجم

	جمعيت شهر
	بلوچ
	تحصيلات فرد

0968/0
	-
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1332/0
	-
	-
	-
	-

	جمعيت ايران
	بلوچ
	سن

1372/0
	تحصيلات فرد

3975/0
	تحصيلات پدر

2025/0
	تحصيلات مادر

1835/0
	شغل فرد

1826/0

	
	غيربلوچ
	سن

1333/0
	تحصيلات فرد

2936/0
	تحصيلات پدر

1752/0
	تحصيلات مادر

1621/0
	شغل پدر

1248/0

	زمان برگزاري انتخابات مجلس
	بلوچ
	تحصيلات فرد

2485/0
	شغل فرد

1775/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

2228/0
	شغل فرد

1675/0
	-
	-
	-

	اسم نمايندة شهر
	بلوچ
	تحصيلات فرد

3665/0
	بيكاري فرد

1364/0
	شغل فرد

1707/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

2751/0
	بيكاري فرد

1273/0
	شغل فرد

1479/0
	-
	-

	دورة انتخابات رياست جمهوري
	بلوچ
	سن

1878/0
	تحصيلات فرد

4648/0
	تحصيلات پدر

1804/0
	تحصيلات مادر

1659/0
	شغل فرد

1547/0

	
	غيربلوچ
	سن

1852/0
	تحصيلات فرد

3614/0
	تحصيلات پدر

1389/0
	بيكاري فرد

1636/0
	شغل فرد

1566/0

	حاكمان افغانستان
	بلوچ
	تحصيلات فرد

3375/0
	تحصيلات مادر

1356/0
	-
	-
	-

	
	غيربلوچ
	سن

1036/0
	تحصيلات فرد

1858/0
	-
	-
	-

	نخست‌وزير پاكستان
	بلوچ
	تحصيلات فرد

2303/0
	بيكاري فرد

1419/0
	شغل فرد

1520/0
	-
	-

	
	غيربلوچ
	تحصيلات فرد

1749/0
	بيكاري فرد

0937/0
	-
	-
	-


تقريباً در تمامي موارد الگوي مؤثر بر تغييرات آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي در هر دو گروه يكسان است، بنابراين مي‌توان گفت با توجه به اين كه اطلاع از جمعيت شهر نسبتاً كم بوده است، لذا واريانس قابل توجهي براي تفسير پيدا نمي‌كند، با وجود اين تحصيلات به عنوان تنها عامل مؤثر بر اين شاخص شناخته شده است. در تمامي موارد عنصر اصلي و تعيين كننده تحصيلات فرد است كه موجب افزايش آگاهي مي‌شود، در برخي از موارد نيز با افزايش سن و شاغل بودن و نيز تحصيلات خانواده آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي بيشتر مي‌شود.
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در مجموع به نظر مي‌رسد كه شكاف ميان دو گروه از حيث آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي به مرور كاهش مي‌يابد.

نتيجه‌گيري

با توجه به وضعيت كلي بلوچستان كه به نوعي مي‌توان گفت از دو قوم عمده بلوچ و غيربلوچ تشكيل شده است، هر گونه سياست يا برنامه‌اي كه موجب تشديد شكافهاي رفتاري، نگرشي يا ارزشي ميان اين دو گروه شود، موجبات بروز بحرانها و تنشهاي غير قابل جبراني را فراهم مي‌كند، به علاوه در بسياري از موارد چنين سياستهايي وضعيت تشديد كننده پيدا مي‌كنند، مثلاً اگر ميان دو گروه تفاوتي بر حسب سواد و تحصيلات به وجود آيد اين تفاوت طبيعتاً موجب تشديد شكاف در اشتغال و نوع آن و نيز درآمد فرد مي‌شود و همين تفاوتهاي اخير موجب تشديد تفاوت و شكاف در تحصيلات مي‌شود و اين فرآيند به شكل تشديدكننداي چنان ادامه مي‌يابد كه فضاي اجتماعي را ناپايدار و بي‌ثبات مي‌نمايد. به همين دليل لازم است كه سياستها و اقدامات مناسب از طريق دولت اتخاذ شود كه اين فرآيند تشديدكننده اولاً متوقف، ثانياً معكوس گردد. نبايد فراموش كرد كه تشديد شكافها در درازمدت نيز به ضرر منتفع شوندگان مقطعي آن است، به عبارت ديگر اگر امروز وضعيت به نفع غيربلوچها رقم بخورد، چون اين وضعيت نمي‌تواند پايدار باشد، موجب اختلال و عدم تعادل در جامعه خواهد شد و در بلندمدت جريانهايي جهت از ميان بردن اين عدم تعادل ايجاد مي‌شود كه نتيجه آن به ضرر غيربلوچهاست، گو اين كه جامعه‌اي با اين عدم تعادل، دچار وضعيتي مي‌شود كه تمامي آحاد آن متضرر خواهند شد.

شكافهاي موجود ميان دو قوم در درجه اول ريشه در متغيرهاي مستقل دارد، كه مهمترين آن شكاف مذهبي است، تقريباً تمامي بلوچها (به جز اندكي حدود 5/1 درصد) اهل تسنّن و تمامي غيربلوچها نيز (به جز اندكي حدود 4/4 درصد) شيعه هستند، و علي‌القاعده اين شكاف كماكان وجود خواهد داشت، ولي مي‌بايست تأثير آن در ديگر بخشهاي متغيرهاي اجتماعي حذف شود، به ويژه آن كه اين شكاف قابل جبران و تغيير نيست.

شكاف ديگر تفاوت دو گروه از حيث وضعيت اجتماعي است، بلوچها داراي زاد و ولد بيشتر و در نتيجه افراد جوانتري هستند، و همين امر در آينده بر تركيب سني جوانان و ميانسالان تأثير خواهد گذاشت، و از جمله موارد مهمي است كه دولتها به آن توجه كمي مي‌كنند، به عبارت ديگر هنگامي كه يك گروه در وضعيت اجتماعي پايين‌تري قرار گيرد، به طور طبيعي زاد و ولد آن بيشتر مي‌شود و در آينده سهم بيشتري از جمعيت را به خود اختصاص خواهد داد و چون در پله‌هاي پايين اجتماعي قرار دارد، با افزايش سهم جمعيتي آن، تعادل اجتماعي را به هم مي‌ريزد و عوارض متعددي را بر جامعه تحميل مي‌كند. تنها راه حفظ تعادل جمعيتي اين است كه هر دو گروه در سطوح اجتماعي و توسعه‌اي تقريباً يكساني قرار گيرند و هر گونه سياستي بر خلاف اين نه تنها غيراخلاقي است كه غير توسعه‌اي نيز مي‌باشد.

شكاف بعدي در متغير مهم تحصيلات است، كه در سطح فرد، و پدر و مادر افراد ميان دو گروه وجود دارد. آنچه كه موجب توجه بيشتر مي‌شود اين است كه شكاف تحصيلي ميان افراد بلوچ و غيربلوچ بيشتر از اين شكاف ميان پدر و مادر آنان است، به عبارت ديگر اين شكاف رو به رشد بوده است، و مي‌بايست به نحوي متحول شود كه شكاف ميان فرزندان به مرور كاهش پيدا كند.

تفاوت و شكاف مهم ديگر وضعيت اشتغال و نوع آن است كه بيكاري ميان بلوچها و پدرانشان بسيار بيش از غيربلوچهاست و بلوچها به نسبت بيشتري در مشاغل مستقل و حقوق‌بگيري بخش خصوصي قرار دارند كه حكايت از توجه ويژه به استخدام غيربلوچها در بخشهاي عمومي است كه البته ممكن است اين تفاوت ناشي از شكاف تحصيلي باشد كه در هر حال نتيجه آن به لحاظ افكار عمومي يكسان است.

يك شكاف ديگر ميان دو گروه مسأله مهاجرت است، كه غيربلوچها به نسبت بيشتري، اولاً؛ مهاجران غير استاني هستند، ثانياً؛ در سطح استان نيز درصد مهاجرت براي آنان بسيار بالاتر از بلوچهاست كه مجموعه اين شكافها منجر به بروز شكافهايي ديگر در شاخصهايي همچون در گرايشها، رفتارها و آگاهي‌ها مي‌شود.

در حوزه رضايت از زندگي، غيربلوچها عموماً از بخش شخصي زندگي راضي‌تر از بلوچها هستند و برعكس، عدم رضايت غيربلوچها از بخش غير شخصي زندگي بيشتر از بلوچهاست. و اين نشان دهندة بالا بودن انتظارات غيربلوچهاست، در عين حال كه آنان از نعمتهاي بيشتري برخوردارند. به عبارت ديگر بهره‌مندي موجب افزايش رضايت در زندگي شخصي و در مقابل افزايش نارضايتي از محيط اجتماعي شده است.

اين نگاه موجب اميد كمتر به آينده شخصي و يا آينده كشور نزد غيربلوچها شده است، گر چه تفاوتها در هر دو مورد يكسان است. به علاوه قضاوت غيربلوچها درباره وجود هنجارشكني و بي‌تفاوتي اجتماعي نسبتاً منفي‌تر از بلوچهاست.

بلوچها گرايش بيشتري به مشاركت و دفاع از كشور دارند در عين حال كه طايفه‌گراتر و تقديرگراتر مي‌باشند و وابستگي محلي بيشتري نيز دارند.

تفاوت دو گروه در حوزه شاخصهاي خانوادگي كاملاً مبتني بر آموزه‌هاي جامعه‌شناسانه است و غيربلوچها، به نسبت بيشتري خواهان استقلال در زندگي فردگرايي، ازدواج با غير خويشاوند، دوستي قبل از ازدواج، تك‌همسري، مخالف رجحان جنسيتي، بالاتر بودن سن مطلوب ازدواج براي پسر و دختر، پايين بودن فاصله سني همسران و تعداد فرزندان كمتر و نيز موافق با كار زنان در خارج از خانه هستند.

نكته مهم در تفاوت دو گروه از حيث فاصله اجتماعي است. كه غيربلوچها كشش كمتري به بلوچها دارند، در حالي كه اين امر در بلوچها به چشمگيري آن نزد غيربلوچها نيست.

علي‌رغم اين كه دو گروه در وضعيت مشابه شهري و استاني و كشوري هستند و احتمالاً غيربلوچها در وضعيت بهتري از بلوچها به سر مي‌برند، ولي ارزيابي آنان در مقايسه با بلوچها از وضعيت سه مقوله مذكور در ده سال گذشته بدتر بوده است، و هر چه اين ارزيابي از موقعيت نزديكتر مثل شهر يا استان انجام مي‌شود، نامناسب‌تر است.

در خصوص مصرف كالاهاي فرهنگي نيز تفاوت دو گروه كاملاً با تفاوت متغيرهاي مستقل آنها همخواني دارد. غيربلوچها، بيشتر از بلوچها در قالب الگوي مدرن اوقات فراغت خود را مي‌گذرانند، از كالاهاي فرهنگي مثل مطبوعات، كتاب و راديو و تلويزيون بيشتر استفاده مي‌كنند.

در حوزه پيوندهاي اجتماعي نيز گرايش غيربلوچها عموماً به سوي خانواده و كمتر به سوي اقوام و هم‌طايفه‌اي‌ها است.

سبك زندگي دو گروه نيز كاملاً متفاوت است، به ويژه در لباس پوشيدن كه شكاف بسياري وجود دارد. و بلوچها عموماً از لباس خاص محلي خود سود مي‌جويند. غيربلوچها نيز به نسبت بيشتري سفر مي‌روند، و تعلق خاطر كمتري به غذاي محلي دارند.

شكاف ميان آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي نيز بسيار است، و عموماً آگاهي‌هاي غيربلوچها بيشتر است، و تنها مورد استثناء آگاهي از نام نخست‌وزير پاكستان بوده است كه اين امر قابل تأمل است.

آينده شكافهاي موجود بستگي به چگونگي تغييرات متغيرهاي مستقل دارد، و تأثير اين متغيرها نيز در تمامي جداول به خوبي مشخص است، ولي با فرض يكسان بودن روند اين متغيرها مي‌توان گفت كه در آينده، شكافهاي مربوط به رضايت از زندگي به مرور زمان يا كم مي‌شود يا تغيير نمي‌كند، به جز مسأله تحصيلات كه با مرور زمان عدم رضايت بلوچها خيلي بيشتر از غيربلوچها افزايش مي‌يابد.

اميد به آينده كشور نزد هر دو گروه كاهنده است ولي تغييري در تفاوتهاي اميد دو گروه به وجود نمي‌آيد، ولي اميد به آينده شخصي در روند كاملاً متفاوتي دارد، بلوچها به مرور زمان اميد به آينده شخصي خود را از دست مي‌دهند، در حالي كه غيربلوچها اميدشان بيشتر مي‌شود. در زمينه بي‌تفاوتي اجتماعي نيز انتظار مي‌رود كه ارزيابي دو گروه به مرور زمان به يكديگر نزديكتر شود. روند تحولات در خصوص شاخصهاي نگرشهاي اجتماعي نيز يكسان است، ارزشهاي خانوادگي نيز نزد دو گروه با سرعت در حال تغيير است ولي ميزان و جهت تغييرات در هر دو گروه مشابه است.

فاصله اجتماعي كه از طريق ازدواجهاي ميان قومي و ميان مذهبي اندازه‌گيري شده است، از طرف بلوچها در حال كاهش است ولي تغييري در غيربلوچها مشاهده نمي‌شود و اين امر منجر به افزايش اين شكاف مي‌شود.

ارزيابي طرفين از وضع محل زندگي نيز تحت شرايط موجود تغيير چنداني نمي‌كند. ولي شكافها در خصوص مصرف كالاهاي فرهنگي در حال كاهش است، اگر چه در كليت آنها اين مصرف در هر دو گروه در حال افزايش است.

پيوندهاي اجتماعي نيز نزد دو گروه تغييراتي جدي را نشان نمي‌دهد، در حالي كه سبك زندگي با سرعت چشمگيري در حال تغيير است، اگر چه در برخي زمينه‌ها افزايش شكاف در آن مشاهده مي‌شود و بالاخره فاصله آگاهي‌هاي طرفين نيز احتمالاً در آينده كمتر خواهد شد.
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